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گزارش14

 اسم رمزی برای ورود به دنیای کودکان  

حرف زدن با زبان بازی   

دختـــر کوچولـــو از تازه‌واردها خجالت 
ســـر  پشـــت  را  خـــودش  می‌کشـــد. 
مـــادرش پنهـــان کـــرده و همان‌طـــور 
کـــه گوشـــه پیراهـــن مـــادر را ســـفت 
تـــوی مشـــتش گرفتـــه و می‌پیچانـــد، 
نظـــر  زیـــر  را  غریبه‌هـــا  زیرچشـــمی 
دارد. مـــادر می‌گویـــد بایـــد یخش آب 
شـــود، آن وقـــت اینجا را روی ســـرش 
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می‌کنند

می‌خواهد چشـــم بگذارم تـــا او پنهان 
شـــود. می‌گوید تا 10 بشـــمار. دســـت‌ها 
که روی چشـــم می‌رود و شـــمارش آغاز 
می‌شـــود، صـــدای دویدنش کـــه البته 
تـــاش دارد بی‌صـــدا باشـــد بـــه گوش 
می‌رســـد. بعد از 10 شماره باید پیدایش 
کنـــم و بـــا اینکه پاهایـــش از زیـــر پرده 
معلوم اســـت، همـــه جـــا را می‌گردم و 
وانمـــود می‌کنـــم پیدا کردنش ســـخت 
اســـت. در نهایـــت شـــادمانه بیـــرون 
می‌پـــرد و با چند بـــالا و پاییـــن پریدن 
برد خـــود را اعلام می‌کند. مـــن بازنده 
شـــده‌ام و او دوســـت دارد بازی را ادامه 
دهد. این بار خودش چشـــم می‌گذارد 

و مـــن پنهان می‌شـــوم.
ارتبـــاط با کـــودکان بـــه همین آســـانی 
شـــکل می‌گیرد. در واقـــع آنها از طریق 
بـــازی ارتبـــاط برقـــرار می‌کننـــد و این 
ارتباط می‌تواند هم در مورد همســـالان 

و هم بزرگســـالان باشـــد.
این‌هـــا گفته‌هـــای مربـــی باتجربه‌ای 
اســـت که سال‌هاســـت با کودکان سر 
و کار دارد. او هـــم در ایـــران تجربـــه کار 
در مهدکـــودک را دارد و هـــم در چنـــد 
کشـــور اروپایی بـــه عنـــوان مربی مهد 
فعالیت داشـــته اســـت. »برای نزدیک 
شـــدن به دنیای کودکان باید از طریق 
بـــازی بـــا آنهـــا وارد ارتباط شـــد. بازی 
زبان مشـــترک کـــودکان اســـت. حتی 
بچه‌هایـــی کـــه همزبـــان نیســـتند به 
واســـطه بـــازی بـــا هـــم ارتبـــاط برقرار 
می‌کننـــد و مـــا ممکـــن اســـت تعجب 
کنیـــم کـــه چگونه بـــدون اینکـــه زبان 
هم را بفهمنـــد، اینقدر صمیمانه با هم 
ارتباط می‌گیرند و دوســـت می‌شـــوند. 
ایـــن بـــه خاطر همـــان زبان مشـــترک 
اســـت. بازی حتـــی در مواقـــع بحرانی 
مثـــل جنگ به کمک کـــودکان می‌آید. 
مـــن کـــودکان جنـــگ‌زده‌ای را دیده‌ام 
از دســـت داده  را  کـــه والدین‌شـــان 
بودنـــد و دچـــار ترومای شـــدید بودند 
اما بـــه کمک بـــازی به دنیـــای کودکی 
بازگشـــته‌اند. بـــه همین دلیـــل فراهم 
کـــردن شـــرایط بـــازی بـــرای کـــودکان 
اهمیت زیادی دارد. منظور از شـــرایط 
بـــازی هم این نیســـت که لزومـــاً انواع 
اســـباب‌بازی را بـــرای کـــودکان تهیـــه 
کنیم بلکه می‌شـــود شـــرایط حداقلی 
مناســـب برای بازی کـــودکان به وجود 
آورد. مثـــاً خیلی جاها در محیط‌هایی 
مثل بانـــک و لابی هتل‌هـــا، یک میز و 

چند صندلی کوچـــک و تعدادی لگوی 
بازی و وســـایل نقاشـــی تـــدارک دیده 
شـــده تا بچه‌هـــا بتوانند خودشـــان را 
ســـرگرم کننـــد چـــون ایـــن محیط‌ها 
می‌تواند بـــرای کودکان خســـته‌کننده 
باشـــد و بـــه دلایلـــی گاهـــی خانواده‌ها 
مجبورنـــد ســـاعاتی را در این محیط‌ها 
بگذراننـــد امـــا بـــازی شـــرایط را خیلی 

ســـاده‌تر می‌کنـــد.«
بـــازی حتـــی بـــه کمـــک کودکانـــی که 
درگیـــر بیماری‌هـــای ســـخت هســـتند 
می‌آیـــد و راهی اســـت برای آنکـــه درد را 

کنند. تحمـــل 
»تحمل روزهای بســـتری در بیمارستان 
و انجام انـــواع آزمایش‌هـــا و دیگر امور 
پزشـــکی برای یک بچه 5 ســـاله خارج 
از تحمـــل اســـت. البتـــه دختـــر من به 
دلیل آنکه از 2 ســـالگی بیماری‌اش که 
نوعـــی نقـــص ایمنی اســـت تشـــخیص 
داده شـــد، با محیط بیمارستان ناآشنا 
نبود و حتـــی دیگـــر اواخر بـــرای رفتن 
به بیمارســـتان خـــودش زودتـــر لباس 
می‌پوشـــید و آماده می‌شـــد و می‌گفت 

برویم.«
ایـــن را پـــدر دختـــر کوچکـــی می‌گوید 
کـــه شـــرح بیمـــاری‌اش را از زبـــان او 
خواندید و متأســـفانه دیگر در میان ما 
نیســـت. پدر ادامـــه می‌دهـــد: »دختر 
من به واســـطه اینکه زندگی‌اش تحت 
تأثیـــر بیماری قرار داشـــت، به شـــکلی 
متفاوت دنیای کودکانه‌اش را ســـاخته 
بـــود. او مثل هر کودک دیگری عاشـــق 
بـــازی بـــود امـــا بازی‌هـــای او بـــا بقیـــه 
بچه‌ها فرق داشت. او عروسک‌هایش 
را بـــه صـــف می‌کـــرد و خـــودش نقش 
دکتـــر را بـــازی می‌کرد که قرار اســـت از 
عروســـک‌ها آزمایش بگیرد. با ســـرنگ 
اســـباب‌بازی از آنهـــا خـــون می‌گرفت 
و دلداری‌شـــان مـــی‌داد و می‌گفـــت 
دیدیـــد درد نداشـــت؟ گاهـــی از مـــن 
می‌خواســـت وارد بازی او شوم و نقش 
بیمـــار را بـــازی کنـــم. در بازی‌هایـــش 
او همیشـــه نقش پزشـــک و پرســـتار را 
داشـــت و مـــن می‌دانســـتم با ایـــن کار 

درد او کمتـــر می‌شـــود و حـــس بهتری 
پیـــدا می‌کنـــد. زمانـــی که دختـــرم در 
بیمارســـتان بســـتری بود می‌دیدم که 
کـــودکان بیمار که حتی رمق ایســـتادن 
نداشـــتند، همان‌طـــور خوابیـــده روی 
تخـــت بـــا اســـباب‌بازی‌های مختصری 
بـــازی  بیمارســـتان داشـــتند  کـــه در 
می‌کردنـــد و درد و رنـــج بیمـــاری در آن 
ســـاعت‌ها کمتر می‌شـــد. بـــازی نقش 
مهمـــی در بالا بـــردن روحیه کـــودکان 
بیمار دارد و تسکین‌بخش و آرام‌کننده 

» . ست ا
روایت دختر کوچولوی بیمار، داســـتان 
معروف »ساداکو و هزار درنای کاغذی« 
را در ذهنـــم تداعی می‌کند؛ داســـتانی 
واقعـــی از زندگـــی دختـــر بچـــه‌ای کـــه 
هنـــگام برخورد بمب به هیروشـــیما دو 
ســـاله بـــود و بعدها در اثر تشعشـــعات 
اتمـــی بـــه ســـرطان مبتـــا شـــد و در 
12 ســـالگی از دنیـــا رفـــت. ســـاداکو در 
تمام مدتی که در بیمارســـتان بســـتری 
بود طبـــق یک افســـانه ژاپنـــی تصمیم 
گرفـــت هـــزار درنـــای کاغذی درســـت 
کنـــد. بر اســـاس ایـــن افســـانه قدیمی 
اگـــر فـــرد بیماری هـــزار درنـــای کاغذی 
را  آرزویـــش  خداونـــد  می‌ســـاخت، 
بـــرآورده می‌کـــرد و بیمـــاری‌اش بهبود 
می‌یافت. ســـاداکو دســـت به کار شد و 
دوســـتان و خانواده‌اش هم به او کمک 
می‌کردنـــد و برایـــش کاغذهـــای رنگی 
تهیـــه می‌کردنـــد تـــا درناهـــای کاغذی 
زودتر ســـاخته شوند. ســـاداکو تا زمان 
مرگ 644 درنای کاغذی درســـت کرد و 
پس از مرگش دوســـتان او بقیه درناها 
را ســـاختند و هزار درنا را بـــا او به خاک 

. ند سپرد
دنیـــای کـــودکان همه جا شـــبیه به هم 
غ از زبـــان رســـمی و  اســـت. آنهـــا فـــار
فرهنـــگ و آداب بومـــی خود، بـــا زبانی 
مشـــترک با دیگر کودکان ارتباط برقرار 
می‌کنند. بازی راهی اســـت برای آن که 
بتوانند وارد دنیاهای همدیگر شـــوند. 
آنها با بازی حـــرف می‌زنند، می‌خندند 

و دردهایشـــان را التیـــام می‌دهند.

»شـــما نی نی هســـتی؟« ایـــن را آنقـــدر جـــدی و در عین حـــال بامزه 
می‌پرســـد که آدم ناخـــودآگاه می‌زند زیر خنده. بچه اما منتظر پاســـخ 
اســـت. می‌گویم من آدم بزرگ هســـتم. »یعنی نمی‌توانی بازی کنی؟« 

حالا منظـــورش را می‌گیرم
ـــرش بـ

می‌گذارد. بچه از همـــان جا نظری هم 
به ســـالن خانـــه می‌اندازد و بیشـــتر به 
نظر می‌رســـد دنبـــال چیزی اســـت که 
بتواند با آن ارتباط برقرار کند. اشـــیا در 
نگاه او احتمالاً شـــبیه آنچه ما در ذهن 
داریم نیســـتند. مثلاً صندلی راحتی با 
پایه‌هـــای کوتاه می‌توانـــد برایش حکم 
ســـکویی برای بالا و پایین پریدن باشد 
یا میـــز عســـلی گرد بـــا مجســـمه‌های 
کوچـــک زینتـــی بـــرای او یـــک صحنـــه 
نمایـــش اســـت کـــه می‌تواند بـــه میل 
خـــود، آکتورهایش را به حرکت وا دارد. 
حتی ســـطل آشـــغال حصیـــری برایش 
یک ســـبد پرتاب حســـاب می‌شـــود به 
شـــرط آنکه توپـــی کوچک هـــم بیابد. 
دختر کوچولـــو خیلی زود توپ خودش 

را پیـــدا می‌کند؛ یک گـــوی زینتی که با 
کاغذهای رنگی در هم پیچیده درســـت 
شـــده و ظاهری شـــبیه گلولـــه کاموایی 
دارد و آن را کنـــار آبـــاژور ایســـتاده روی 
زمیـــن گذاشـــته‌اند. کمی بعـــد دختر 
پیراهـــن مـــادر را رهـــا کـــرده و خودش 
را بـــه گـــوی تزئینـــی می‌رســـاند و آن را 
در یک چشـــم بر هـــم زدن برمـــی‌دارد 
و به هـــوا پرتـــاب می‌کنـــد و از دیگران 
هـــم می‌خواهـــد در بـــازی کودکانه‌اش 
شـــرکت کننـــد. به همین ســـادگی یخ 

بچه آب می‌شـــود.
کمـــی  هـــا  ر د ما قت‌هـــا  و ر  ینجـــو ا
معـــذب می‌شـــوند و چنـــد بـــار از بچه 
می‌خواهنـــد به وســـایل دســـت نزند و 
آرام باشـــد. صاحبخانه معمـــولاً تعارفی 

می‌کنـــد که بگذارید بچه راحت باشـــد 
و اشـــکالی ندارد و این حرف‌ها. بچه‌ها 
امـــا بـــه هرحـــال راه خودشـــان را برای 
سرگرم شـــدن پیدا می‌کنند، حتی اگر 
اســـبابی برای بازی پیدا نکنند دوست 
دارنـــد دیگران را در بازی‌هـــای کودکانه 

خودشـــان وارد کنند.
ا  ر یـــن  ا  » ؟ هســـتی نی‌نـــی  شـــما  «
آنقـــدر جـــدی و در عیـــن حـــال بامزه 
می‌پرســـد کـــه آدم ناخـــودآگاه می‌زنـــد 
زیـــر خنـــده. بچـــه امـــا منتظر پاســـخ 
اســـت. می‌گویم من آدم بزرگ هستم. 
»یعنـــی نمی‌توانـــی بـــازی کنـــی؟« حالا 
منظـــورش را می‌گیـــرم. کمـــی بعـــد با 
هم مشغول بازی شـــده‌ایم. بازی مورد 
علاقـــه‌اش قایم باشـــک اســـت. از من 

   افقی:  
1 - یارو - از مدارک تحصیلی

2 - خشک‌رفتار - پایتخت »هندوستان« 
- فانی

3 - بنیانگـــذار و رهبـــر حزب کمونیســـت - ســـیاهی 
شـــهر - خوراک

4 - دوستان - ناشنوا - جمع نفس
5 - اینجانب! - چوب ویولن‌نوازی - مزدور - ضمیر بیگانه

6 - دوست صمیمی - آهنگر - امر به آوردن
7 - رجز خواندن - سیاهی‌لشکر فیلم‌ها - تله

8 - مدح شده - میوه نارس - قرضی
9 - ســـتاره دنبالـــه‌دار - مجـــری‌ برنامـــه »ورزش و 

مـــردم« - عریـــان
10 - ظرف روغن - خرمی، پاکی - جاده‌ای در شمال ایران
11 - برهنه - عابد مسیحی - از خطوط اسلامی - ضمیر غایب

12 - شـــیرینی فـــروش - واحد ســـطح - کوچک‌ترین 
عضو ســـازهای زهی آرشه‌ای

13 - کیسه زر - امر به آموختن - فریاد، صوت
14 - کم‌خونی - یکی از دو دختر جمشید - شهر استان فارس

15 - شیرینی سنتی گیلان - همراه و ثابت قدم

 عمود ی:   
1 - شبکه ‌پخش سریال خانگی - قطع عکس پرسنلی

2 - میزبـــان جـــام ملت‌های آســـیا 2000 - نوشـــتن به 
شـــیوه قدیمی‌هـــا - خو

3 - گرفتار - تند راه رفتن - نرخ رسمی
4 - از عوامل شکست - سخن گوشه‌دار

5 - عنصر نمک خوراکی - بازی تخته - هدف تیر
6 - قانون جمع ثابت گرما - هر نوع آش - پسر معاویه - ریه

7 - قایـــق چوبـــی - .... مکن چـــرخ نیلوفـــری را - از 
مصالح ســـاختمانی

8 - میل خانم باردار - نگهبانی - فرمانروایان
9 - همراه چای - نام هیتلر - رگ‌های تغذیه کننده قلب

10 - افشـــا کردن راز - چوبکار - ناگهانی - ســـابقاً بر سر 
آن جان می‌باختند

11 - سودمند - وصله هنری - سرما
12 - وسیله ای در آشپزخانه - دریای شاخ اقیانوس اطلس

13 - اشعه رنتگن - فردای دیروز - بلندمرتبه
نـــام   - نپزشـــکی  دندا صندلـــی   - عصبـــی   -  14

نـــم خا یگـــر  ز با  » ســـت و کرد شا «
15 - مسن و پیر - با محبت

   افقی:
1 - اثـــر »ویســـنته بلاســـکو ایبانز« - 

ع »فلاســـک« مختر
2 - پرچم - قوی هیکل - توان

3 - قطعی - آدم پردل دارد - فساد و نابودی
4 - واحد زلزله - والده - شادی

5 - حـــرف ربط - جیره غـــذای روزانـــه - طناب میان 
ســـتون فقرات - شـــوهر مازنی

6 - همگی - نوعی بازی - میوه شیرین
7 - ایســـتگاه مدارگرد شوروی ســـابق - ینگه‌دنیایی - 

یکی از صـــور فلکی جنوبی
8 - استفاده کننده از رایانه - درشت‌اندام - آگاهی داشتن

9 - شامخ - ریاکار - دور دهان جانور

10 - نغمه - زیرانداز بزرگ پرزدار - از احشای بدن
11 - جانوری شـــبیه تمساح - شـــادمانی - میان دنیا و 

آخرت - من و شـــما
12 - یکـــی از لقب های امام زمان)عـــج( - بوی زننده 

رطوبـــت - کلاه بزرگ بارانی
13 - کارمند - بک سابق »منچستر« - رفتار خوب

14 - محل نمایش کارهـــای محیرالعقول - برج‌هایی 
کـــه بـــرای تهویه بر بـــام خانه‌ها ســـاخته می‌شـــود - 

دروکُن گندم 
15 - بازیگر فیلم »بی‌سر« - یارو

 عمود ی:   
1 - فیلمـــی بـــا بـــازی مجیـــد مظفـــری - هافبک تیم 

»نفت‌الوســـط«
2 - از حبوب متنوع - بالادست - خون‌بها

3 - سریالی از احمد کاوری - سد استان مرکزی - میوه کال
4 - واحد مساحت - روزنامه »اسپانیا«

5 - ضمیر متصل - خرناس - پرداخت نوبتی بدهی
6 - اندرون دهان - پوچ - رباینده - آش

7 - پوشاک پا - استان - سخت
8 - کبوتر دشتی - ریز و کوچک! - پادشاه کمیاب

9 - نیکی به رخ کشیدن - خوش‌رو و زیبا - اسب تنومند
10 - ضربـــه وارد کـــرد - زحمت و گرفتـــاری - یک خط 

نوشـــته - عدد ارشمیدس
11 - پیشخانه - تشکیلات سیاسی - طاقچه‌ای در دیوار

12 - چشمه - فرمانروای ایلخانی
13 - میل خانم باردار - چک مسافرتی - عاشق

14 - یار مشـــهدی - سیاه ‌دانه - پل آجری »لیلان‌چای« 
از جاذبه‌های تاریخی این شهرستان به شمار می‌رود

15 - رمانی از فریبا وفی - آهنگ ایرانی
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

عکس: ابوالفضل نسایی/ایران  


